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هنـگام ترجمه ی این داسـتان، به هیچ 

زیرشلواری ای آسیبی وارد نشده است!

ا.د. 



ه   ورج اون ب ینین. ج ینز رو ب ا د  رو رد و  ورج بی ج
پیه ست  د اون  رو راستیه ست که کراوات زده و کله  پخه. 

که تی شرت تنشه و مدل موی بدی داره.
ا رو. یادتون باشه این 

فصل ۱
جورج و هرولد

روی ﹜︊اس هایتان
     ده ︑ا گ﹏

︤﹡﹫د و بندید! ب



م  م بودن. کلی با  ای  ت  ترین دوس د ب رو جورج و 
ر دوتاشون  م بود و  اشون کنار  ونه   وجه اشترا داشتن. 
وندن و  ارویتز درس می  م توی مدرسه ی ابتدایی جروم 

ارم بودن. س  ک
یری بودن.  یت پ و ای مس ه  د معمولا ب رو ورج و  ج
یت با جورج و  و ا بدی می افتاد، معمولا مس ر موق ات

د بود. رو

دها﹡تان
را ب︊ندید!



ا جورج  اق ا. ات ه  م نش ا ت و ت براتون س ه وق ه ی ت ا
ت بقیه  م نیس ودن. م ی ب وب ای  ه  ی ب یل د  رو و 
یرین و  ، ش و ای  ه  ا ب ردن. اون  ر می ک ی فک
م  ا  اید اون قدر ، باشه. ش یلی  تنی ای  دوست داش
وبی  ای  ه  ی در ک ب ودن، و شیرین و دوست داشتنی ن

بودن.



ر کدوم یه  د،  رو ا بود که جورج و  ک این ج فق مش
و به یه کیلومتر می رسید.  و   حماقت داشتن که 
ی  و  حماقت معمولا کار سختی بود. بع کنترل این 
م بدجـوری ار  ه ب ر. ی و دردس ون ت تش ا می اندا وقت 

تشون تو دردسر. اندا
ون بگم، باید این تان رو برات ی ق از این که اون داس و

داستان رو براتون بگم 



ند زدن به  ی کردن و  تن، شو ر روز بعد از کلی جو 
لوت  تی حیا  ونه ی در مدرسه، دوتایی سری می رفتن تو 
ی پ کرده بود، یه میز  تی دوتا صند ونه ی  در جورج. توی 
م پر از مداد و  ه  ه و یه صندوق و له  ر از  ه کمد پ ود، ی ب

. مه کا ودکار و یه عا

فصل 2
شرکت کامیک هاى خونه ى درختی



م عاش  ود و جورج  یدن ب ی کش د عاش نقاش رو
م می نشستن  ند ساعت با  ندین و  ا  داستان بافی. پسر

ودشون رو می نوشتن و می کشیدن. ای  و کامیک  بو 
مه  ته بودن که یه عا ند سال، کلی کامیک سا توی این 

رمان». مین « پلی ق ا توشون بودن؛ یکی   رمان  از ابرق
ته بودن،   ا رمانی که تا حالا س ترین ابرق نا ب م ی م و

ت انگیز بود. کاپیتان زیرشلواری شگ
این فکر بکر مال جورج بود.



ا انگار زیرشلواری تنشونه و پرواز می کنن.  رمان  ر ابرق «اک
« ی این یکی واقعا زیرشلواری تنشه و پرواز می کنه و

ندیدن. ندیدن و  ا  پسر

ه داره،  روی وجی ای ک ا نی ه ب ت: «آره. می تون د  رو

« ارزه کنه م
تن و  ه نوش ون رو ب اش ر د ک بعدازظ رو ورج و  ج
روندن؛  ای بامزه ی کاپیتان زیرشلواری می  کشیدن ماجرا

رمانشون به حسا می اومد ن ترین ابرق ه  آ



ه ی ابتدایی جروم  ا، دفتردار مدرس ر و پس ان  از ش
تگاه  لو بود که حواس به دس ر ش ارویتز این قدر س
ر وقت فرصت پی می اومد،  مین  رای  ود. ب ی ن فتوکپ
ندصدتا کپی از  ر و  کی می رفتن دفت ورج یواش د و ج رو

رفتن. ای کاپیتان زیرشلواری  می  رین نسخه ی ماجرا آ
ای دست سازشون رو توی حیا به  بعد از مدرسه، کامیک 

تن.  اه سنت می فرو قیمت پن



فصل 3
ماجراهاى کاپیتان زیرشلوارى

نوشته ى جورج بیرد
تصاویر از هرولد هاچینز



بد  م هاى  آد بود.  رسیده  فرا  زمین  سیاره ى  تاریکى  و  یاس  دوران 
دنیا هم  ابرقهرمان هاى  بودند و همه ى  به دست گرفته  را  خیابان ها 

یگر پیرتر از آنى بودند که با آن ها بجنگند. د
ها  هاآهاى

که ابرقهرمانى ین  تا ا
تازه نفس    و بسیار  

قدرتمند از راه رسید.

رو نگاه  آسمون  
پرنده ست 

هواپیماست 

ساندویچ

 سالاد تخم مرغه.

نه من
 کاپیتان زیرشلوارى

 هستم

نو شته شده به دست جورج بیرد. کشا نده شده به د ست هرو لد ها چینز

ما جر ا هاى خیلى خفن

ا  ا ا ا ا ترا - لا - لآ



ز بند تنبان  کاپیتان زیرشلوارى حتى ا
هم سریع تر بود ...

 ... و از لباس زیر پادار 
مقاوم تر

تازه مى توانست بدون ابتلا به 
وجى، از روى ساختمان هاى 

بلند، بپرد.

کاپیتان زیرشلوارى، شب و روز مواظب 
شهر بود و براى 

حقیقت،عدالت 
و هر آن چه 

پنبه اى  و 
یده است،  آب د

مى جنگید.

ورق بزنید

رت زا

آن طرف تر، 
در یک مدرسه ى 

یى... ابتدا

ترا - لا
لآ ا ا ا ا ا



ناهار بوفه، تاکوى بدبوى 
رآمیز بود. اسرا

عق

همه این قدر از این غذا بدشان 
مى آمد که آن را دور ریختند.

سطل زباله

سطل زباله

ناگهان غذاى بوفه 
جان گرفت.

من آشغال 
نخوردنى هستم

هیولا در مدرسه پرسه 
ید  مى زد و هرچه مى د

را مى خورد...
ملچ ملوچ



کمک  آشغال نخوردنى پونزده تا 
صندلى تاشو و معلم ورزش رو 

خورد

واى، نه صندلى هاى  تاشو 
یگه واسه چى؟ رو د

مدیر

یگه فقط  تمون د نجا
کار...

کاپیتان  زیرشلواریه 

کاپیتان زیرشلوارى چندین و چند بار به 
سمت هیولا شلیک کرد، اما هیچ کدام 

شترقتاثیرى نداشتند.

ملچ 
 ملو چ

ترا - لا -لآ ا ا ا ا ا 



کاپیتان زیرشلوارى
شروع به دویدن 

کرد و آشغال 
نخوردنى هم او را 

تعقیب کرد.

کمک 

و تعقیبش کرد 
و تعقیبش کرد.

آشغال نخوردنى دیگر خسته تر و تشنه تر از آنى بود که به 
تعقیب کاپیتان زیرشلوارى 

پسرانادامه دهد.

با یه کم آب خنک چطورى؟

گررر


